اصغر کریمی 
اکتبر ٢٠٠٩
هم خیابان هم دانشگاه

در نقد استراتژی شکست "گروه تحلیلگران انقلاب سبز"

اخیرا مطلبی با امضای "گروه تحلیلگران انقلاب سبز" تحت عنوان "میدان اصلی مبارزه دانشجویان عرصه عمومی است" منتشر شده که لازم است به آن پاسخ داده شود. لب کلام این نوشته این است که دانشگاه توسط عوامل سرکوبگر دولت اشغال شده و دانشجویان باید جا خالی بدهند، دانشگاه را به بسیجی ها بسپارند و به ساختن شبکه هائی برای آکسیون های موضعی در خیابان و اماکن عمومی روی بیاورند. 
به سازماندهی آکسیون های خیابانی و سازماندهی شبکه ها و بطور کلی نقش دانشجویان در جامعه پرتحول امروز خواهیم پرداخت اما ابتدا اجازه دهید مفروضات و استدلالات استراتژیست های سبز درمورد جا خالی دادن در دانشگاهها را بررسی کنیم و سپس به نقش عمومی دانشجویان در جامعه بپردازیم. 

دانشگاه یکی از سنگرهای مهم مبارزه مردم در دهه گذشته بوده است و امروز یکی از گردان های انقلاب آزادیخواهانه مردم به حساب میاید. بی جهت نیست که جمهوری اسلامی جنایت را از دانشجویان شروع کرد و مردم برعکس چشم هایشان به باز شدن دانشگاه ها دوخته شد. و با شروع دانشگاه، موجی از اعتراض در دانشگاه های مختلف به حرکت درآمد. معلوم نیست چرا در چنین شرایطی برای اینکه دانشجویان در بیرون دانشگاه هم فعالیت کنند ابتدا باید دست از اعتراض و تظاهرات در دانشگاه ها بردارند و دانشگاه را به بسیجی ها بسپارند! "گروه تحلیلگران سبز" چنین استدلال میکند که دانشگاه قبلا توسط عوامل سرکوب اشغال شده و "قطعه زمین دانشگاه، قلمرو ما نیست که بخواهیم مثل یک شیر نر، محیط آن را علامت گذاری کنیم و از ورود غریبه یا دشمن به آن جلوگیری کنیم، باید پذیرفت که دانشگاه، قبلا با سوء استفاده از اموال عمومی، اشغال شده و عوامل کودتا با بهترین وسایل سرکوب و شناسایی، در آن سنگر بندی کرده‌اند و منتظرند که ما در درون دانشگاه، یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز به عمل آوریم، تا ما را شناسایی کنند و تک تک دستگیرمان کنند. ... در این شرایط، انتخاب رویکرد اجتماعی به جای رویکرد صنفی و سیاسی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است". و ادامه میدهد که دولت قصد دارد دانشجویان را از مبارزه اصلی یعنی "تقلب در انتخابات" به مبارزات صنفی! حول حجاب و اخراج اساتید و مذهبی کردن دروس و غیره بکشاند و بدینطریق مبارزه دانشجویان را منحرف کند و نهایتا از حرکت باز دارد. دانشجویان باید این عرصه را رها کنند و در خیابان به فعال "انقلاب سبز" و اعتراض برای بازپس گیری رای تبدیل شوند. پوچی این استدلال را واقعیت مبارزات پرشور دانشجویان در طول دو هفته نشان داده است، اما نکات مختلفی در این رویکرد هست که باید پاسخ گیرد. 
اختلاف در تاکتیک:  

گروه استراتژیک سبز خط سیاسی خود را زیر پوشش تاکتیک های مبارزاتی و دلسوزی برای دانشجویان و گوشزد کردن خطر شناسائی و دستگیری پنهان کرده است ما نیز ترجیح میدهیم ابتدا به تاکتیک های آنها بپردازیم و سپس معنی واقعی رویکرد اجتماعی آنها را بررسی کنیم. 
میگویند هراقدام آکسیونی و حتی مسالمت آمیز به شناسائی و دستگیری تک تک دانشجویان منجر میشود. پس بجای تظاهرات و میتینگ و غیره در دانشگاه در دسته های چند ده نفره در نقاط مختلف شهر دست به آکسیون های موضعی بزنیم. روشن است که نباید اعتراض به دانشگاه محدود بماند، اما سوال این است که درست در مقطعی که انقلابی شروع شده است و توده های وسیع مردم به اشکال مختلف به هر بهانه ای اعتراض میکنند، نگرانی از محدود شدن مبارزه به دانشگاه و ایزوله شدن و سرکوب شدن آن از کجا سرچشمه میگیرد؟ آنها تیر ٧٨ را شاهد مثال میگیرند که دانشگاه تنها ماند و سرکوب شد. اما اوضاع امروز چه ربطی به اوضاع ده سال قبل دارد؟ این مقایسه مع الفارق است. مگر اینکه تحلیلگران سبز ادعا کنند که اوضاع آرام شده و اعتراض به دانشگاه محدود شده است. اما حتی اینرا هم نمیگویند و نوشته آنها پر از تناقض است. در واقع زمین و زمان را به هم میبافند که نشان دهند دوره اعتراض در دانشگاه به سر رسیده است. میگویند برای جلوگیری از دستگیری باید در دسته های سی چهل نفره بشکل برق آسا در نقاط مختلف شهر آکسیون سازمان داد و بسرعت از محل دور شد. این فی نفسه نادرست نیست و در سال ٥٧ هم دانشجویان از این کارها کرده اند، اما سوال این است که آیا خطر شناسائی و دستگیری با این تاکتیک کمتر از خطر دستگیری در اعتراضات درون دانشگاه است؟ مبارزه توده ای تر و پر جمعیت تر همیشه خطرات امنیتی کمتری دارد چون نیروی بیشتری به میدان می آورد. در دانشگاه میتوان هزاران نفر را به میتنگ و سخنرانی و تظاهرات و اعتصاب کشاند و خطرات امنیتی آن به مراتب کمتر از خطرات آکسیون های سی نفره در خیابان است. دانشگاه مال دانشجو است، دانشجوئی که در دانشگاه و در جریان فعالیت های اعتراضی در دانشگاه دستگیر شود بلافاصله خبرش همه جا منعکس میشود، بی نام و نشان نمی ماند، توده دانشجوئی که در اعتراض درگیر است برای آزادی دوستان دستگیر شده اش فکری میکند و اعتراض مجددی سازمان میدهد و رژیم را به مراتب بیشتر تحت فشار قرار میدهد و در سطح بین المللی هم بیشتر عکس العمل نشان داده میشود. بعلاوه قدرت اعتراضات توده ای مردم و دانشجویان در چند ماه اخیر بالاترین ارگانهای رژیم را واداشت که به جنایت خود در کوی دانشگاه اعتراف کنند. این یک پیشروی برای مردم و دانشجویان بود و نشان داد که رژیم در مقابل امواج اعتراض مردم ناتوان است و میتوان آنرا بیشتر و بیشتر عقب راند و در تنگناهای جدی تر قرار داد. ادامه همین افشاگری ها و اعتراضات است که سرکوبگران را بی روحیه تر میکند. اگر دانشگاه ها توسط بسیج و غیره اشغال شده راه حلش تداوم و گسترش اعتراض برای بیرون ریختن ارگانهای اشغالگر از دانشگاه است، راه حلش شکل دادن به اعتراضات توده ای است که ضربه پذیری را به حداقل برساند و نه جاخالی دادن و دانشگاه را تمام و کمال به آنها سپردن. همین استدلال درمورد مراکز کارگری نیز صادق است. فعال کارگری که در جریان یک اعتصاب و اعتراض کارگری دستگیر میشود به مراتب تلاش برای آزادی او عملی تر است تا اینکه در خیابان و بطور ناشناس دستگیر شود. دستگیری کارگران هم در مقابل چشم همکارانشان دشوارتر و برای رژیم پرهزینه تر است. بنابراین استدلال امنیتی "گروه تحلیلگران سبز" چندان سنجیده و فکر شده به نظر نمیرسد. 
اما صرفنظر از جنبه امنیتی، از نقطه نظر بسیج دسته های سی چهل نفره برای سازماندهی آکسیون های موضعی در خیابانها نیز، زمانی امکانپذیر است که جنب و جوش مبارزاتی بالائی در دانشگاه وجود داشته باشد. نمیتوان دانشگاه را به بسیج سپرد، فتیله اعتراض را پائین کشید و برای آکسیون های خیابانی نیرو بسیج کرد. 
بعلاوه قدرت انقلاب در تنوع آن، در حوزه های جغرافیائی متعدد آن و در سنگرهای مختلف آن است. در این است که هرجا امکان داشته باشد سنگرهای تازه ای ایجاد کند تا نیروی دشمن را پراکنده و فرسوده کند. بگذار یک روز درخیابان تظاهرات شود و یک روز در دانشگاه. یک روز در کارخانه ها حرکتی صورت گیرد و یک روز در و دیوارها از شعار پر شود. این راه پیشروی را باز میکند و نیروهای سرکوب را فرسوده میکند و همه جا احساس ترس و ناامنی بر آنها حاکم میکند. انقلاب باید همه جا سر بکشد و در همه محیط ها راه خود را به جلو باز کند. دانشگاه، کارخانه، مدرسه، اداره، محلات مختلف شهرها، خیابانها و پارکها و کلیه اماکن عمومی، هرجا توده ای از مردم کار و زندگی میکنند و یا حضور دارند عرصه های مختلف و بهم پیوسته مبارزه ما است. هیچکدام را به قیمت هیچکدام دیگر نباید تعطیل و یا کمرنگ کرد. هرچه عرصه های مبارزه همه جانبه تر و وسیع تر باشد مردم را از نظر روحی و سیاسی در موقعیتی بالاتر و رژیم و عوامل سرکوبش را در موقعیتی شکننده تر قرار میدهد. 
از منظر سیاسی و عمومی نیز در شرایطی که مردم چشم به دانشگاه دوخته اند و منتظرند "جغرافیا"ئی که همیشه مرکز اعتراض و مرکز ایده های پیشرو و آزادیخواهانه بوده است امسال از همیشه توفنده تر به میدان بیاید و سنگری به سنگرهای موجود بیفزاید، فراخوان جا خالی دادن و پاسفیسم صادر کردن بیش از حد عجیب است! 
تاکتیک ها قرار است راه مبارزه را به جلو باز کنند و موقعیت را به نفع مردم و به ضرر دشمن عوض کنند. تاکتیک "تحلیلگران سبز" راه را بر دانشجویان بشدت میبندد. اما لازم است بحث را جلوتر ببریم تا علت واقعی این رهنمودهای داهیانه روشن تر شود. 
رویکرد اجتماعی: 

بر خلاف "تحلیلگران سبز" دانشجویان در سالهای گذشته بشدت رویکردی اجتماعی داشته اند و این رویکرد مدام تقویت شده است. مبارزه علیه جداسازی جنسیتی و حجاب اجباری، علیه اعدام، علیه اسلامیزه کردن دانشگاهها، علیه حضور نیروهای سرکوب در دانشگاه ها، برای آزادی زندانیان سیاسی، و شعار آزادی و برابری و دفاع از جنبش کارگری در چند سال گذشته بر پرچم مبارزات دانشجوئی نقش بسته است و اینها بر خلاف نظر "تحلیلگران سبز" خواستهای صنفی نیست از مهمترین خواست های انقلاب عظیم مردم است. این خواستها عمیقا اجتماعی است و ناشی از رویکرد عمیقا اجتماعی دانشجویان است. انقلاب بر سر همین چیزها است. اینطور نیست که چون دانشجو در دانشگاه اعتراض میکند پس اعتراضش صنفی است. اما در دوره انقلاب حتی اگر کارگر و دانشجو و غیره حول خواستهای صنفی شان هم دست به اعتراض بزنند، این مستقیما نیروی انقلاب را تقویت میکند، بخشی از حرکت انقلابی مردم است و نیروهای رژیم را به خود معطوف میکند. اما بویژه درمورد دانشجویان که اساسا خواست ها و شعارهای سیاسی مهم زنان و کارگران و کل جامعه را بر پرچم های خود نوشته اند و حولش سالها مبارزه کرده اند، امروز که چشم ها به دانشگاه دوخته شده و توده های وسیع مردم در ماههای اخیر تجربه سیاسی گرانبهائی کسب کرده اند، شعارها و مطالبات آزادیخواهانه دانشجویان برد وسیع تری در جامعه پیدا میکند و این وظایف تازه تری هم بر دوش دانشجویان پیشرو و سوسیالیست میگذارد. اما در مقابل، تحلیلگران سبز این مطالبات و مبارزه علیه طرح های عفاف و حجاب و غیره را که در پهنای کل جامعه جریان دارد، مبارزه ای صنفی و غیر اجتماعی میدانند و دانشجویان را فرامیخوانند تا این شعارها را کنار بگذارند و برای اعتراض به تقلب انتخاباتی! دست به اعتراض در خیابان بزنند. چه راه حل مشعشعی! چه رویکرد اجتماعی ای! رویکرد تحلیلگران و رهبران سبز البته غیر اجتماعی نیست اما متعلق به اکثریت مردم نیست. 
حال به کنه فراخوان تحلیلگران سبز بپردازیم:  
انقلاب بر سر چیست؟ 
امروز حتی چهره های سرشناس سبز هم دیگر چندان ادعائی بر اینکه این جنبش عظیم میلیونی بخاطر تقلب شکل گرفته است ندارند. مردم از شکاف بالائی ها استفاده کردند و در فرصتی که تقلب انتخاباتی فراهم کرد به سرعت به میدان مبارزه علیه حکومت کشیده شدند. نارضایتی های عمیق کارگران و توده های وسیع مردم، جوانان و زنان و دانشجویان از آنچه این حکومت در عرض سی سال در زمینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به سرشان آورده است، چنان باروتی فراهم کرده بود که با یک جرقه آتش گرفت. درمورد اینکه انقلاب واقعا بر سر چیست بحث به حد کافی روشن است. میتوان سر در برف فرو کرد و خواست های زنان و جوانان علیه حجاب و آپارتاید و کل قوانین متحجر اسلامی را نادیده گرفت، فقر و دستمزد ناچیز و شکاف عمیق طبقاتی و اعتراض هرروزه کارگران و مردم علیه آنرا ناچیز شمرد، خشم و اعتراض وسیع مردم علیه اعدام فاطمه حقیقت پژوه و دلارا را فراموش کرد! باید اینکار را کرد تا بتوان مبارزه علیه جداسازی جنسیتی و طرح عفاف و سایر قوانین متحجر اسلامی را که سی سال است گلوی مردم را میفشارد بعنوان مبارزه ای صنفی و بی خاصیت معرفی کرد و دانشجو را از آن منع کرد. اما دانشجوئی که سالهای متمادی تلاش کرده است از خواست های بحق زن و کارگر و اکثریت محروم مردم درمقابل این نظام و قوانین و ارگانهای سرکوب حکومت دفاع کند و همین دانشگاه را به یک سنگر مستحکم انقلاب تبدیل کرده است، امروز در پرتو مبارزه عظیم توده ای، سعی میکند این خواست ها را شفاف تر کند، هرچه بیشتر به اعماق جامعه ببرد و حول آنها نیرو بسیج کند و افق رادیکال، انسانی و سوسیالیستی را در مقابل افق ها و "رویکردهای اجتماعی" دیگر قرار دهد. اگر قرار است دانشجویان در خیابان نقش مهمی ایفا کنند که میکنند، یک قلم مهم کارشان دادن همین پرچم ها به توده وسیع مردم است. تا همین جا هم دانشجویان آزادیخواه و سوسیالیست یک پای ثابت اعتراضات در خیابانها و محلات شهرها بوده اند و تلاش کرده اند در مقابل سیاست داهیانه! موسوی و امثالهم یعنی "جمهوری اسلامی دوره خمینی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد"، شعارها و مطالبات عمیق و انسانی و راهگشای مردم را در تظاهرات ها جا بیندازند و تفاوت خط مشی ها و افق های اجتماعی را توضیح دهند. 
خیابان یک بخش مهم انقلاب است و باید هم تظاهرات توده ای در آن سازمان داد و هم موضعی و "برق آسا"، اما انقلاب اشکال و شیوه های بسیار متنوع تری دارد. کارخانه و دانشگاه، مدرسه و اداره هرکدام سنگرهای انقلاب اند و به اشکال مختلف و با خواست های متنوع خود به انقلاب نیرو میدهند و آنرا به جلو سوق میدهند. از اعتصاب و تحصن تا قطعنامه صادر کردن و اعلامیه پخش کردن، از باریکاد خیابانی و حمله به مراکز دولتی تا شعار نوشتن بر در و دیوار شهرها، از تظاهرات شبانه در کوچه ها و شعار دادن پشت بامها تا میتینگ گذاشتن و تریبون آزاد سازمان دادن در دانشگاه تا انعکاس اخبار انقلاب در داخل و در سطح بین المللی و جلب همبستگی کردن و دهها و صدها اقدام و روش و فعالیت دیگر اینها همه اجزاء انقلاب را تشکیل میدهند. وقتی توده های میلیونی به میدان میایند صدها ابتکار هم به خرج میدهند. اگر قرار است خواست های عادلانه مردم در پرتو شعار عمومی و عادلانه مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور گم نشود، بخش های مختلف مردم، دانشجویان و زنان و کارگران و معلمان و غیره باید به هر شکل که میتوانند متشکل بشوند، خواستهای مستقل خود را روشن و شفاف بیان کنند، قطعنامه صادر کنند، شعار بدهند و به هر شکل که میتوانند اعتراضات خود را سازمان دهند. و اگر باید مواظب چیزی بود همین است که خواست های مستقل زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و غیره زیر دست و پای جنبش های دیگر گم نشود و به بهانه "وحدت کلمه" و یا آنطور که "تحلیلگران سبز" توصیف میکنند خواست های صنفی! و یا "رای موسوی و کروبی را پس بده" به حاشیه نرود. این در عین حال یکی از درس های انقلاب ٥٧ است. اشتباه محض است که برای تقویت خیابان در دانشگاه جا خالی بدهیم و نقش دانشگاه را به ستاد پشتیبانی اعتراض در خیابان تنزل دهیم. تحلیلگران سبز یا از پتانسیل جنبش اعتراضی در دانشگاهها بی خبرند، یا ناتوانی رژیم در سرکوب دو میلیون دانشجو در صدها دانشگاه را آنهم در شرایطی که حکومت اسلامی در بحرانی عمیق فرورفته و جامعه در تب و تاب مبارزه میسوزد به حساب نمیاورند. پتانسیل انقلاب را نمی بینند و یا مایل به دیدن آن نیستند. حتی اعتراضات پرشور دو هفته اخیر در دانشگاه ها هم درسی به آنها نداده است. 
بحث را خلاصه کنیم: "گروه تحلیلگران سبز" در لابلای  بحث تاکتیک و راهکار، استراتژی طبقاتی خود را دنبال میکند و از دانشجویان میخواهد که مطالبات و شعارهای چپ و اجتماعی خود را کنار بگذارند، سنگر دانشگاه را به بسیج دانشجوئی بسپارند و خود را از دو نقطه قوت مهم خود محروم کنند و در خیابان تحت رهبری موسوی و کروبی به تقلب انتخاباتی اعتراض کنند. میخواهند جنبش رادیکال دانشجوئی را به نیروی طبقاتی خود برای اهداف سیاسی معینی یعنی اصلاحات ناچیزی در جمهوری اسلامی تبدیل کنند. نباید اجازه داد چنین تئوری هائی در صفوف هیچ بخشی از دانشجویان و مردم جائی باز کند. *
